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مکعب سفید

«صد اثر صد هنرمند» افتتاح شد
گلستان، غرق در هنر

شــرق: اول مرداد انگار راه های تهران 
به دروس، گالری گلســتان و نمایشگاه 
«صد اثر صد هنرمند» ختم می شــد؛ 
ترافیک شــدید اطراف ایــن منطقه و 
موج مــوج جمعیتــی که بــه گالری 
بار دیگر  گلستان آمدورفت می کردند، 
ثابت کرد مــردم نمایشــگاه «صد اثر 
صــد هنرمند» را دوســت دارند و غیر 
از پشــتکار و همت لیلی گلستان باید 
شــوق مردم را در ۲۴ساله شــدن این 
رویــداد فرهنگی - اقتصادی ســهیم 
دانســت. عصر جمعه اول مــرداد با 
وجود گرمای ۴۰درجه ای تهران، اقشار 
مختلف مردم به گالری گلستان آمدند 
که از کف تا ســقف غرق در آثار هنری 
است و ۲۸ اثر هنری اصل خریدند: ۲۶ 
نقاشــی و دو مجسمه که در این میان 
سهم هنرمندان جوان قابل توجه بود. 
خوشــحالی بزرگ لیلی گلســتان اما 
استقبال چشمگیر مردم است. در این 
نمایشگاه برای هر نوع سلیقه و حتی 
اثری هنــری برای  قدرت اقتصــادی، 
خریــد پیش بینی شــده اســت، از آثار 
واقع گرا تا آبســتره، از نقاشــی تا حتی 
خوشنویســی؛ قیمت ها هم مناسب تر 
از همیشــه به نظر می رســند، وجود 
چندین اثــر صد و ۲۰۰  هــزار تومانی، 
فراوانی آثــار چند میلیونی و معدودی 
باارزش ترینش  کــه  گران قیمــت  آثار  
مثل همیشــه به ســهراب ســپهری 
تعلــق دارد کــه در دیوار روبــه رو با 
لیبل ۲۵۰ میلیون تومانی چشم ها را به 
خود خیره کرده است. کنارهم نشستن
۲۲۰ نقاشی و مجسمه از ۱۹۵ هنرمند 
سراسر ایران از تهران، اصفهان، شیراز، 
بابل، کرمانشــاه، قم، مشــهد، رشت تا 
ســه هنرمند مقیم پاریس، دو هنرمند 
مقیم میلان و دو هنرمند مقیم آلمان 
در حالی که یکی شاگرد و دیگری استاد 
اســت، یکی دنیا را رنگــی و آن یکی 
آب رنگی می بیند، از دیگر جذابیت های 
همیشــگی این رویداد تابستانی است. 
از مجمــوع ۱۹٥ هنرمند حاضر در این 
نمایشگاه، ۱۳۰ هنرمند زن و ٦٥ هنرمند 
مرد هســتند که بیش از ۳۰ مجسمه 
و بالغ بر ۱۹۰ نقاشــی و نقاشــی خط 
دارنــد. در ایــن نمایشــگاه آثــاری از 
فرمانفرمائیان،  منیر  آغداشــلو،  آیدین 
فریده لاشــایی، ناصر اویسی، هوشنگ 
پزشــک نیا، ســیراک ملکونیان، حسین 
بهرام  محمدعلی  جــاه،  محجوبــی، 
دبیری، جلال شباهنگی، محمدحسین 
عمــاد، رضــا مافی، مش اســماعیل، 
عبــدی اســبقی، بهمــن نیکــو... و از 
جوان ترها شهره مهران، گلناز قدیری، 
حســین چراغچی، شمس الدین غازی 
و... به تماشــا و فروش گذاشــته شده 
است. بیســت وچهارمین «صد اثر صد 
هنرمند» تا ۲۷ مرداد در گالری گلستان 
به نشــانی دروس، خیابان کماســایی 

پلاک ۳۴ دایر خواهد بود. 

«مکان عمومي» 
در طراحان آزاد

شرق: نمایشــگاه «مــکان عمومي» از 
اول مرداد با آثاري از مرتضي نیك نهاد 
و بهنــام ذاکري در گالري طراحان آزاد 
افتتاح شد. در بروشــور این نمایشگاه 
چنین نوشــته شده اســت: جاندارانی 
که روي کره زمیــن زندگی مي کنند، از 
هر گونه و دســته اى که باشند، عموما 
داراى عواطف و احساســات مشترکی 
هستند که نســبت تنگاتنگی با اندازه 
مغز و چگونگی زیستشــان دارد. نوع 
زیســت هر جانــورى در شــکل ابراز 
احساســات، عشــق ورزى، خشــونت، 
محبت و ارتباط آن با جهان پیرامونش 
تأثیــر مســتقیمی دارد. در کنــار همه 
ایــن موضوع هــا، قلمرو هــم نقش 
مهمی دارد. در میان جانداران دریایی 
موجودى به نــام «دلفین» وجود دارد 
کــه داراى ویژگی هاى خاصی اســت؛ 
آنها پــس از آمیزش، حامله شــده و 
زمانی که بچه دار می  شــوند به وسیله 
شــیر آنها را تغذیه مي کنند. این آبزى 
طی میلیون ها ســال به زندگی در آب 
عادت کرده اســت. یکــي از مهم ترین 
رفتارهاى دلفین ها، خودکشی مشکوك 
از  آنهاســت. نظریه هــاى مختلفــی 
جمله افســردگی، تغییر نســل توسط 
دلفین هــاي پیر، آلودگــی آب دریا ها، 
تردد بیش از حد کشــتی هاى نظامی 
و غیرنظامی و دلایل غیرعلمی زیادي 
بــراي توجیه پدیــده خودکشــی این 

موجود ارائه شده است.
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دنیای مجازی آینه جامعه ما
امــا این موضوع به نوعی همه گیر اســت چــون در بعضی از  �

تئاترها به گونه ای از کلمه روشــنفکر اســتفاده می کنند که گویا با 
ماهیت اصلی آن به هیچ عنوان آشنایی ندارند... .

این جمله فقط دیالوگ «آوا» اســت که در آن موقعیت می گوید. 
به نظــرم بخشــی از جریان روشــنفکری ما از آن طرف بام ســنت 
می افتــد. یعنی همان قدر که در فرهنگ ســنتی به شــدت طلاق را 
تقبیح می کنیم و از آن هیولایی بزرگ می ســازیم، به شکلی که حتی 
وقتی دو نفر در حال نابودی در کنار هم هستند اما چون طلاق امری 
ناپسند است معتقدیم نباید به سمتش برویم، به همان اندازه بخشی 
از جریان روشنفکری از آن سوی بام افتاده و طلاق را به عنوان اولین 
و راحت ترین راه انتخاب می کند. البته تأکید می کنم که بخشی از این 
شکل تفکر، چنین رویکردی به مسئله طلاق دارد. حتی من شنیده ام 
که همان طلاق هم تقدیس می شود و برایش جشن می گیرند، به این 
معنا که شــاد باشیم چون در حال طلاق گرفتن هستیم! من معتقدم 
طلاق به هر حال یک «نشدن» است، یعنی اتفاقی که قرار بوده خوب 
باشد، رخ نداده اســت! من به این موضوع معتقدم که وقتی چیزی 
خوب پیش نمــی رود و راهی برای حل مشــکلات وجود ندارد باید 
تمامش کرد اما اینکه حالا طلاق بخشــی از فکر ازدواج اســت، یک 
ناهنجاری است. نمی گویم آن تفکر سنتی کاملا درست است اما پدر 
و مادر من با این نگاه به ســراغ ازدواج می رفتند که به قول معروف 
«با لباس سپید بروند و با همان لباس زندگی مشترک را پایان دهند». 
این تفکر همان قدر بد اســت که فکر کنیم حالا می شود ازدواج کرد 
و اگــر خوب پیش نرفت، جدا می شــویم! انگار در بنیان وصلت های 
امــروز فکر به ایــن موضوع که جدایی راهی معمول اســت، خیلی 
راحت پذیرفتنی است. همان طور که مفهوم خیانت، امری روزمره و 
طبیعی شده است. منظورم لزوما خیانت زن و مرد نیست بلکه حتی 
خیانت برادر به برادر را می توان در این قالب گنجاند. به نظرم آن قدر 
موضوعات تلخ همه گیر شــده که وجه منفی و شــرم آورش کم رنگ  
شده است. اصلا توجه نداریم خیانت کردن در هر شکل و نسبتی که 

داریم، چقدر می تواند تلخ و بد باشد. 
شــما به عنوان کســی که در جایــگاه هنری خود مســئولیت  �

اجتماعی دارید، می خواهید در مواجهه با این شرایط چه کنید؟ 
فکر می کنم در ابتدای امر همه ما به عنوان یک انسان، مسئولیت 
اجتماعی داریم. به نظرم ما دچار برون ریزی اخلاقیات شــده ایم. در 
جامعه ایرانی امروز اتفاقات ترســناکی رخ می دهد که باعث شده ما 
در وضعیت هولناکی زندگی کنیــم! وضعیت اخلاقی جامعه ما به 
شکل وحشتناکی بد است. من به وضوح خودم را روشنفکر می دانم 
و هیچ ابایی از این حرف ندارم و برایم مهم نیست کسی مرا مسخره 
کند بلکه اتفاقا به جریان روشــنفکری واقعی احترام می گذارم. من 
به شــدت به این جریان فکری احترام می گذارم و فکر می کنم بخشی 
از جامعه هســتند که هنــوز هم تلاش می کنند انســان های بهتری 
باشند و شرایط بهتری بسازند. تلاش می کنند هنوز هم کتاب بخوانند 
و با ابتذال موجود مبارزه کنند اما به نظرم جامعه ما در چنان ابتذال 
دهشــتناکی پیش می رود که ترسناک اســت. مثلا ۱۵ سال پیش هم 
نفس حســاب کردن نفع مالی برای ازدواج کردن وجود داشــت اما 
این منظور و نیت بیان نمی شــد. این موضوع درحال حاضر به ارزش 
تبدیل شــده است و درباره اهمیتش حرف می زنند. من با شیک بودن 
و شــیک زندگی کردن مشکلی ندارم و اصلا نمی گویم به طور مطلق 
بد اســت اما حالا به وضوح مدل ماشــین آدم هــا تبدیل به ارزش و 
معیار ســنجش شده اســت. من همان کسی هســتم که با تقدیس 
فقــر مخالفم و آن را نادرســت می دانم اما حــالا می بینم که تمام 
هســتی آدم ها در پول و مشــتقاتش خلاصه شده است. احوالپرسی 
که می کنی از تو می پرســند «خانه ات در کدام محل اســت؟ یا مدل 
ماشــینت چیســت؟» در همه طبقات اجتماعی، به انسان هایی که 
ماشــین ارزان قیمت دارند، می خندیم. مــن این رفتارها را با برخی از 
کشورهایی که به آنها سفر کردم، مقایسه می کنم و می بینم که آنجا 
اصلا این طور نیســت. به طور مثال طرف مقابلت دکتر است اما اگر 
لازم باشد می رود و در کافی شــاپ کار می کند و ماشین ساده ای هم 
دارد. اینکه می گوییم آنها در مادیات غرق شــده اند یک توهم است 
و اگــر خوب نگاه کنیم، می بینیم که ســؤالی مثل اینکه «خانه ات در 
کجای شهر است» فقط متعلق به ایران است. برای من باورنکردنی 
است اما یکی از شــاگردهایم برایم می گفت که می خواسته خانم و 
آقایی را با هم آشنا کند، بعد آن خانم با او تماس گرفته و گفته است 
که «تو خجالت نمی کشــی که این قدر مرا انســانی چیپ می بینی و 
آدمی را به من معرفی کرده ای که با ۲۰۶ دنبال من آمده اســت؟!» 
این اتفاقی واقعی، جدی و ترسناک است. همه ما بدون اینکه بدانیم 
در این ابتذال فرو می رویم یا بهتر اســت بگویم بیشتر جامعه چنین 
تفکــری دارد. اگــر درصدش را با جوامع دیگر مقایســه کنیم خیلی 
هولناک اســت. این فقط بخشــی از ماجراســت. ابتذال در سلیقه، 
روابط یا موســیقی که می شنویم بخشی دیگر است. ما در حجمی از 
فروپاشــی اخلاقی به سر می بریم که خجالت آور است. از برخوردی 
که با هم در خیابان داریم، بگیرید تا نگاهی که به زن داریم. به نظرم 
دنیای مجازی دقیقا آینه ای از جامعه ماست. یک نفر مطلبی ورزشی 
می نویســد و حجم عظیمی از انســان ها می آیند و فحاشی می کنند. 
درباره جامعه بازیگران و هنرمندان به قدری نظرات فجیع در فضای 
مجازی مطرح می شــود که چیزی جز رکیک بودن در آنها نمی بینی. 
البتــه فکر می کنم در این بحث ها از مســئله تئاتر فاصله گرفتیم اما 

بی ربط هم به بحث ما نیست. 
اتفاقا در نمایش شــما که مســائل اجتماعی را بیان می کند،  �

این حرف ها حاشیه نیست. به نظر شــما این موضوع که هرکس 
دریافتی داشته باشد و حرفی را از نمایش بگیرد چقدر مهم است 
یا بهتر بگوییم تأثیرگذاری اثر بر روی مخاطب چقدر اهمیت دارد؟ 
به نظرم خیلی مهم اســت و فکر می کنم این حرف شوخی است 
که بگویم برایم دو مخاطب هم کافی اســت! معلوم است که همه 
بــه توجه مخاطــب نیازمندیم. اصلا منظورم این نیســت کار مبتذل 
بســازیم که فقط هدفش کشــاندن مخاطب به ســالن باشــد. خیر، 
خــودم در صحبت هایم ابتذال را نقد کــردم. من می گویم مخاطب 
مهم اســت. درست اســت که مخاطب همه چیز نیست اما من که 
تحصیــلات تئاتری هــم دارم وقتی برخی از کارهــا را می بینم، هیچ 
چیز را نمی فهمم، یعنی اگر کســی از من بپرســد قصه اش چه بود، 
نمی دانم. می پذیرم بعضی از کارها قرار نیســت قصه داشته باشند 
اما از آن ســو زیبایی شناســی اثر را هم نمی فهمــم. می روم و کاری 
را می بینــم اما نه تصاویرش برایم جذاب اســت، نه قصه اش جذبم 
می کند و نه می فهمم اساسا چیست. اتفاقی که دنیای مجازی برای 
ما آورده این اســت که نظر مخاطب ســریع منتقل می شــود. بدین 
معنا کــه وقتی کارگردان به خانه می رود و می بیند که تعدادی او را 
ستایش کرده اند، فکر می کند اتفاقی که باید در تماشاچی رخ بدهد، 

افتاده و دیگر تمام است. 

گفت وگو که تمام شــد، به این فکر می کرد چرا اعراب، شــعبات لوور و گوگنهایم 
را در ابوظبی دایر کرده اند؟ گوگنهایم، این دینامیک ترین موزه جهان که همیشــه 
مایه دردســر برگزارکنندگان نمایشگاه ها و مایه سرخوشــی مخاطبان بوده، چه 
نسبتی دارد با «افسانه فلزی دنیای گلوبالیزه شــده نئولیبرالیسم» که کسی در آن 
حتی خشــمش را هم بروز نمی دهد. حقیقت آن اســت که در دهه های اخیر بار 
ارزش گذاری و نهادســازی فرهنگی از کشــورهای تاریخ مند عرب مصر، سوریه و 
تونس به امارات و قطر منتقل شــده است. اگر امروز از ابوظبی به عنوان پایتخت 
فرهنگ مدرن عرب نام برده می شــود، دلایلی روشــن دارد: آنها توانسته اند در 
گفت و گویی پیوســته و روش مند با غرب، زمینه های شــکل گیری نوعی فرهنگ 
مختلط را پدید آورند که مبتنی بر نظام بازار اســت. موزه لوور ابوظبی نشانه ای از 
این اختلاط اســت. اما آیا فرهنگ و نیروی انتقادی آن می تواند بی آنکه مغلوب 
نظام بازار شــود، به نتایج چشمگیر برســد؟ این پرسشی است که علی توسلی با 
راه اندازی یک موزه گالری بزرگ در شمال ایران، در پی آن بوده. توسلی (متولد ۱۱ 
دی ۱۳۲۳، اصفهان) در بازار هنر ایران مانیفستی شخصی دارد؛ از جمله اینکه تا 

حالا هیچ اثر هنری اي نفروخته است. گفت وگویمان را با او می خوانید:

درباره شــما علامت سؤال ها زیاد است. با وجود ســه ، چهار دهه سابقه  �
فعالیت و حضور در فضای هنر ایران، کمترخبری از شما منتشر شده است.خود 

شما چه می گویید؟
شاید شما سومین روزنامه نگاری باشید که در همه عمرم با او صحبت می کنم. 
اولین نفر دوســتم، مرحوم علیرضا فرهمند، بود و دومین نفر، از روزنامه «نفت». 
من فارغ  التحصیل دانشــکده نفت آبادان هستم. عمده فعالیتم در صنعت نفت 
بوده و امور ســاختمانی را هم به صورت تفننــی انجام می  دادم. گاهی از این راه 
درآمد هم داشــتم، اما همیشــه کار فرعی من بوده. قبل از انقلاب در کشورهای 
حاشیه خلیج فارس به صورت پیمانکاری کار می کردم. از کلاس هفتم تمبر جمع 
می کردم. تا پایان دانشــکده و دو ســال بعد از آن، به ایــن کار ادامه دادم و بعد 
کلکسیونم را فروختم. تمبرفروشی در آبادان، تحریکم کرد بفروشم و پول خوبی 
هم بابت این کلکسیون داد. حدود ۶۰ هزار تومان پول گرفتم درحالی که پیکان ۱۶ 
هزار تومان بود. اول یک خودرو خریدم و بقیه را در عرض یک ســال خرج کردم 
و بعد شــروع کردم به کار. دو، سه سال به فکر خارج رفتن و درس خواندن بودم 
که نرفتم و به شــدت درگیر کار شدم. اما از ســال ۱۳۵۳ دوباره به هنر علاقه مند 
شــدم. چون کتاب های هنری را مطالعه می  کردم و دوســت داشتم. آن زمان در 
اهواز بودم و بعد به تهران آمدم. اولین ســفرم به خارج از کشور سال ۱۹۷۱ بود. 
تا زمانی که خدمت ســربازی را انجام نداده بودم، نمی توانستم به خارج از کشور 
بروم. بعد از آن به پاریس، لندن و رم رفتم و همه وقتم در موزه ها ســپری شد. از 
همه حراج ها و موزه ها بازدید  کردم. ورودم به هنر این طور شروع شد. از آغاز دهه 

۵۰ در تهران زندگی می کنم.
آبادان، آن زمان فضای سیاسی پرجنب وجوشی داشت. ورود شما به هنر  �

تحت تأثیر آن فضا بود؟
اینها در روحیه ام تأثیر داشتند.

آن زمان به سمت مجموعه داری نرفته بودید؟ �
خیر، فقط مطالعه می کردم.

چه جور مطالعاتی؟ �
اگر کســی بگوید تحت تأثیر فضای چپ نبودم، بی خود گفته. البته وارد هیچ 
جرگه ای نشدم. جاه طلبی سیاسی و دغدغه مشهورشدن نداشتم. نمی دانم چرا. 
به همین دلیل برادر من سیاسی شد و من با اینکه از او بزرگ تر بودم، دنبال این کار 
نرفتم. اما انگیزه اقتصادی قوی ای داشتم. زمانی که بچه بودم پدربزرگم انباری ای 
داشت که در آنجا از نامه هایش نگهداری می کرد. من تمبر نامه ها را برای خودم 
جدا می کردم. یاد گرفته بودم که برای جداکردن تمبر از پاکت باید آن را در تشت 
آب بیندازم و بعد تمبر را با منقاش جدا کنم. این کار برایم نوعی ســرگرمی شده 
بود. در اصفهان هم تمبرفروشــی بود که به مغازه اش می  رفتم و دو ریال یا پنج 
ریال می دادم و تمبرهایی را که کم داشتم، جمع می  کردم. رفته رفته مجموعه ام 
را کامل کردم. هرچه پول به دســتم می رسید تمبر می خریدم و به هیچ کس هم 

اجازه نمی دادم به تمبرهایم دست بزند!
به صورت جدی از چه زمانی وارد دنیای هنر شدید؟ �

قبل از انقلاب، حوالی ســال های ۵۴ و ۵۵ با خانم ســیحون آشنا شدم. خانم 
سیحون در بدترین سال های جنگ در سال های ۶۰ و ۶۱ به من گفت علی این تابلو 

را بخر. کار سپهری را ۱۱۰ هزار تومان خریدم.
با سپهری ارتباط نداشتید؟ �

ایشــان ســال ۱۳۵۸ فوت کرده بود و یک بار هم ملاقاتــش نکردم. اما آقای 
عربشــاهی و کلانتری را از طریق خانم سیحون دیده بودم. با بعضی ها خودم از 

قبل آشنا بودم مثل سیاوش کسرایی که چپ بود. سپانلو را هم می دیدم.
تا قبل از احداث موزه گالری، ســال های زندگی شما ناشناخته است. این  �

موزه گالری ساختمانی نامتعارف در مکانی نامتعارف است.در جایی که بیشتر 
مردم برای تفریح به آنجا می  روند، مجموعه ای احداث کرده  اید که حداقل در 

تهران کم نظیر است. دلیل انتخاب این مکان چه بود؟
ســال ۱۳۴۲ ســال اول ورودم بــه دانشــکده نفت بود. برای ســفر به کمپ 
محمودآبــاد قرعه کشــی کردند. ۲۰ نفر برنده شــدند و ما بــرای اولین بار دریای 
خزر را دیدیم. با هواپیما به تهران آمدیم و بعد به شــمال کشــور رفتیم. از سال 
۱۳۵۴ ویلایی در آکام شــهر در شهرستان فعلی ایزدشهر خریدم و تقریبا هر هفته 
به ایزدشــهر می رفتم. بعد از پایان جنگ با عراق، قســمتی از ملکی را برحسب 
تصادف از دوستی که الان مرحوم شده، خریدم و مجتمع ۱۳۰واحدی «دلکده» را 
ســاختم. بیشتر هم شرکت نفتی ها به آنجا می آمدند. برای ساخت دلکده خیلی 
زحمت کشــیدم و می شود گفت از هیچ به وجود آمد. سال ۱۳۷۵ دلکده تکمیل 
شــد؛ با کمک افرادی که همه صفت مشــخصی داشــتند. چون خودم انتخاب 
می  کردم، همه شــان تحصیل کرده و بیشترشان مهندسان مشاور در شرکت نفت 
وگاز، صاحبــان صنایع نســاجی و معماران بودند و هنوز هم همان جا هســتند. 
کنــار دلکده زمینی بود که رهــا کرده بودم. دلکده هم پروژه ســودآوری نبود. تا 
اینکه حدود سال ۸۴ زمزمه می شد قرار است مؤسسه «کریستیز» در دوبی حراج 
بگذارد. من از همان ســال های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵ که هفته ای چند روز در ســواحل 
جنــوب خلیج فــارس رفت وآمد می  کــردم، از دوبی و شــهرهای اطرافش بدم 
می آمد. سعی می کردم شــب ها در بحرین بخوابم. انگلیسی ها در بحرین بودند 
و وضعیت از دوبی و کویت بهتر بود. این ساختمان ها همه در فضایی مصنوعی 
بدون هیچ گونه فرهنگی ســاخته شده بود. وقتی دیدم قرار است حراج کریستیز 
برگزار شــود، گفتم کشــوری با این قدمت و امکانات و جایی مثل طبیعت شمال 
چرا نباید مرکز هنری خوب داشته باشد؟! به دو دلیل شمال را انتخاب کردم؛ اول 
اینکه آنجا زمین داشــتم. همیشــه در ذهنم بود که چطور جنوب فرانسه، ایتالیا 
و اســپانیا، همه جاهایی که «ریزورت» نامیده می شــود و امکانات تفریحی دارد، 
این قدر شلوغ و مملو از مراکز خرید است؟ دیدم غرب و شرق فکر درستی دارند. 
مردم وقتی مدتی به مســافرت می روند مدام در حال شــناکردن نیســتند! بیشتر 
وقت بی کار هســتند و می خواهند جایی باشد که غذایی بخورند، یا چیزی تماشا 

یا خرید کنند. وقت آزاد این مردم خیلی زیاد اســت. در شهری مانند تهران با این 
ترافیــک اگر بخواهید از نقطه ای به نقطه دیگر بروید، مدت ها زمان نیاز اســت و 
بایــد برنامه ریزی کنیــد. اگر آمار بگیرید مگر در روز چند نفــر در تهران از موزه ها 
بازدید می کنند؟ دلیل اصلی ترافیک و نبود وقت اســت. در شــمال کشور مردم 
می توانند به فاصله نیم ســاعت به هر کجا می خواهند بروند و دیدن کنند. دلیل 
اینکه در کنار موزه، رستوران، کافی شاپ و خانه کتاب ساخته ام، این است که چند 
کار را می توانند در یک مکان انجام دهند. آمار گردشگری ایران بسیار جالب است. 
سالانه حدود ۲۲ میلیون نفر به مازندران سفر می کنند. اگر از این تعداد ۱۰ درصد 
را جذب کنید، کارتان را انجام داده اید و این اتفاقی اســت که خواهد افتاد منتها 
نمی دانم چه کسی می تواند آنجا را به درســتی اداره کند. موزه از شیشه ساخته 
شده و می توانید از همه جا دریا، شالی،  جنگل و کوه را ببینید؛ زیبایی ای که در اروپا 
هم نمی بینید. شــمال این موزه دریا و جنوبش بزرگراه، شالی، جنگل و کوه است 

که آنجا هم جایی مانند دهکده ساخته  ام ولی توجیه اقتصادی ندارد.
مبنای انتخاب آثار برای این موزه  گالری چه بوده است؟ �

گاهی اثری را می بینم و خوشــم می آید. ممکن است از یک آرتیست خوشم 
نیاید و از اثرش اســتفاده نکنم. واقعیت این طور است. اما به جوان ها خیلی بها 
داده ام. بســیاری از مجسمه ســازان پولی برای خرید وســیله موردنیاز نداشتند. 
امکانات در اختیارشــان گذاشــتم و البته هیچ وقت هم چیزی نفروختم. فقط در 
اولین حراج کریستیز در دوبی، تابلویی از آقای عربشاهی داشتم که ایشان و گالری 
«مــاه» اصرار کردند آن را در حراج بگذارم که اتفاقا هم فروش رفت. اما هیچ گاه 

هیچ چیزی نفروخته ام.
یکی از انتقادها به بازار هنر ایران جنبه سوداگری آن است. با این ذهیت،  �

به نظر می آید حسابگر نیســتید و قدری ایده آلیستی نگاه می کنید. دنبال چه 
چیزی هستید؟

سؤال سختی اســت. دلم خواســته این کار را کرده ام. برحسب تصادف، این 
اتفاقات به این صورت پیش رفته.

چه تعداد اثر در موزه گالری تان هست؟ �
شاید با مجسمه ها حدود ۶۰۰ اثر... .

این آثار در موزه  گالری نگهداری می شوند؟ �
مستقر هستند اما جابه جا می شوند. همه کارها را خودم انجام دادم. همه آثار 

را درهم نصب کرده ایم.
درباره نحوه چیدمان آثار این موزه گالری بگویید... . �

مدت ها در این فکربودم که نصب تابلوها چگونه باشد. گالری های گلستان و 
هما، آقای تورج رســتمی را به من معرفی کردند که با همکاری ایشان چگونگی 
نصــب تابلوها به نحــوی که می بینید، انجام شــد. مردم از بین ایــن تابلوها رد 

می شوند و تماشا می  کنند. هر طبقه سه هزار  و ۲۰۰ متر مساحت دارد.
واقعیت این اســت که من خیلی جاها را در اروپا دیده ام؛ هفت، هشت کشور 

که درگیر هنر هستند. از آنها ایده گرفته بودم، اما این الگو خودساخته است.

معماری این موزه خیلی بلندپروازانه اســت. فضای داخلش «گران پاله»  �
پاریس را تداعی می کند. ســازه هرمی شکل بیرون شــبیه «لوور» است. این 

شبیه سازی آگاهانه بوده؟
به طور قطع آگاهانه بــوده. رئیس گروه مشــاورانمان آقای دکترمحمدرضا 
حافظی و مهندســین مشــاور طرح و تکویــن در طراحی و ســاخت برج میلاد 
هم همکاری کرده  اند. گروه ایشــان طراح ما هســتند. به ایشــان اشاره کردم که 
می خواهم موزه بســازم، گفتم می خواهم ارتفاع هر طبقه شــش  متر باشد. این 
ارتفاع ایشان را به شک انداخته بود. گفتم می خواهم اینجا «شاپینگ سنتر» باشد، 
اما خودم می دانســتم می خواهم یک طبقه آن موزه گالری شــود، به همین دلیل 
گفتم یک ســالن کنفرانس هم داشته باشد. به جز دو، سه نفر از دوستان نزدیکم 

کسی باور نمی کرد می خواهم این کار را انجام دهم.
فضای فکری و فرهنگی آن منطقه چگونه اســت؟ با هنرمندان مازندران  �

ارتباطی دارید؟
اتفاقــا چندی پیش به خانم گلســتان می گفتم فکر می کــردم فقط یکی، دو 
هنرمنــد مثل احمد نصراللهی و رضا یحیایی در مازندران زندگی می کنند. اما در 
دو، سه سال گذشته متوجه شدم در مازندران چقدر آرتیست و چقدر استعدادهای 
نهفته هســت... از این اتفاق لذت بردم و تشویقشــان می کنم که آثارشــان را به 

صورت رایگان در این مکان به فروش برسانند.
در این مکان نمایشگاه ادواری برپا می شود؟ �

 خودم اســمش را «موزه گالری» گذاشــته ام. به این معنی که قسمتی ثابت 
می  ماند و کارهایی نگهداری می شود که فروشی نیستند. این آثار شامل مجموعه 
خودم و پیش کسوتان و دیگران است. هرچند وقت یک بار هم این کارها جابه جا 
می شــوند. مثلا الان کارهای سپهری را برداشــته ام. در موزه گالری هم کارهای 
هنرمندان پیش کسوت هست هم آثار جوان ها. یک نفر می تواند در این مکان سه، 
چهار ساعت راه برود و تماشا کند. اما نقطه عطف این موزه  گالری، نگهداری آثار 
هنرمندانی اســت که گمنام  هســتند. اهمیت یک فضای هنری در این نیست که 
از تعدادی هنرمند معروف کار داشــته باشد. این موزه این پیام را می دهد که من 
دنبال «بیزینس» نبودم؛ چون در غیر این صورت از کارهای افراد گمنام اســتفاده 

نمی کردم. در آن به هنر هنرمندان جوان و گمنام بها داده می شود.

کارها را چطور تهیه کرده اید؟ �
از طریــق خود افــراد و گالری دارها. می خواهم در اینجــا بگویم از وضعی که 
الان وجــود دارد، به طور قطع راضی نیســتم. قســمتی از آشــفتگی در بازار هنر 
ایران طبیعی اســت.به مهندس کاظمی، مشاور اقتصاد فرهنگ و هنر وزیر ارشاد، 
گفتم شــما فضایی مثل خارج از کشور درست کنید که همه چیز آن حساب وکتاب 
داشــته باشــد. در راه اندازی این موزه تلاش کرده ام از این فضای ســوداگرانه بری 
باشــم. از آرتیســت ها و گالری ها برای موزه خرید کرده ام. به مجسمه سازها بیشتر 
خودم شــخصا ســفارش داده ام. دلم می خواهد با گالری دارها کار کنم. با بعضی 
از هنرمندها دوســت هستم، اما اگر ببینم خانم گلستان کاری در گالری اش دارد از 
آنجا خرید می کنم. چون گالری مرکز اشــاعه هنر است؛ هرچند اشکالاتی دارد که 

باید رفع شود.
 معادله خیلی ســاده ای می گوید برای بقا در بــازار هنر، باید روی منفعت  �

حساب باز کرد... .
طرز فکر من این نیســت؛ چون خودم وارد هنر نشده ام. دنبال فروش این آثار 
نیســتم. دنبال فکرم هســتم. یا می توانم پیاده اش کنم یا نمی توانم. اگر این قدر 
اثرگذار باشــم، چه بهتر. اگر امکان داشته باشد شــهریورماه قرار است برنامه ای 
گذاشته شود که چند هنرمند کارهایشان را با قیمت پایین ارائه کنند، به جای اینکه 

۴۰ درصد فروش اثر را به گالری دارها بدهند.
علت انتخاب نام موزه چیست؟ �

مجموعــه ای به نام دلکده ســاخته ام که همه خیابان هــای این مجموعه با 
«دل» شــروع می  شــود. کنار منزلم هم «ناز دلکده» اســت. وقتی پروژه را شروع 
کردم، می خواســتم روی کارگاه نامی بگذارم. فکر کردم بگذارم «دلبر دلکده» که 
به انگلیســی DD می شــود؛ گفتم «دیدی» به  معنای دیدن است و اسم پروژه را 
«دیدی» گذاشــتم، به همین ســادگی. دیدی به معنای تماشاکردن است. قبل از 
انقلاب ارگان تلویزیون، «تماشا» بود و بعد نامش به «سروش» تبدیل شد. دیدی 

هم یعنی دیدن.
 آنچه در مواجهه با موزه گالری شــما به چشــم می خورد، این اســت که  �

مخاطب محروم از تجربه زیباشناسانه هنر مدرن که احتمالا تا حالا به یک گالری 
قدم نگذاشته، وارد فضایی می شود که فراتر از انتظارات ذهنی و فرهنگی  اش 

است... .
۲۱، ۲۲ساله بودم که از دانشگاه بیرون آمدم. یادم می آید تا آن سن موزه دیده 
بودم اما اصلا نمی دانستم گالری چیست! بقیه هم سالان من هم همین طور. الان 
اوضاع فرق کرده. اتفاقا ما در کشــوری زندگی می کنیم که دو، سه خاصیت دارد؛ 
یکی نســل جوان تحصیل کرده، دوم تنوع فرهنگی و ســوم انبوه هنرمند. وقتی 
این ســه مورد را داشته باشــیم، به زودی مردم با گالری و موزه مأنوس می شوند. 
صفت چشم وهم چشمی مذموم است اما بعضی جاها می تواند منجر به آموزش 
کارهایی شــود. این همه شــاعر چطور به وجود آمده اند؟ نمی توانســتند نقاشی 
بکشــند، شعر  گفتند. الان هنر پیشــرفت کرده و می توانند از طریق آن اسم ورسم 
داشــته و درآمد کسب کنند. متولدان دهه ۶۰ به بعد، استعدادهای خوبی دارند. 
مطالعات در فضــای مجازی کمک می کند خیلی از اتفاق هــا و جریان های روز 
هنر دنیا را ببینند. تقلید هم هیچ ایرادی ندارد. همه مجسمه ســازان دنیا حیوان 
می سازند، خوب بالاخره از روی دست هم یاد گرفته اند و شما نمی توانید بگویید 
از هم تقلید می  کنند. کســانی که فکر و اندیشــه دارند، کپی کاری نمی کنند و کار 

جدید ارائه می دهند.
به نظر می رســد تمرکز این موزه   گالری روی هنر نقاشی و مجسمه سازی  �

است. به هنرهای جدید هم پرداخته اید؟
در ذهنم هســت اما خودم بلد نیســتم. دخترم به مــن می گوید عقب افتاده 
تکنولوژی که در مقایسه با جوان ترها، درست است. درست است که از چیزهایی 
ســر درمی آورم، اما نه با ســرعت جوان هــا. چون خودم نمی توانســتم متوجه 

ویدئوآرت شوم، اصلا سمتش نمی رفتم که ببینم.
این مجموعه به نوعی از همه آسیب هایی که در بازار هنر متحمل شده  ایم،  �

دور است... .
اصلا با آن فضا همخوانی ندارد.

همه قسمت ها متعلق به بخش خصوصی است؟ �
بلــه، علی توســلی به همراه خانواده اش آنجا هســتند. چــون نمی توانیم این 
مجموعه را از شــاپینگ جدا کنیم. کافی شــاپی ســاخته شــده که پاتوق اســت با 
فضایی هنری. از ورودی که رد می شــوید آثــار هنری و قابل بحث می بینید. به ویژه 
مجسمه ســازهای جوان هرکدام یک مســترپیس به وجود آورده اند، البته سفارش 
من بوده و روی نقشــه و طرح کار کردیم. روزی مجسمه ســازی نزد من آمد و دیدم 
صفحه ای به اندازه صفحه شــطرنج آورده می گوید می خواهم چند ادیشن از روی 
این بسازم و یکی را به شما بدهم. گفتم من این را نمی خواهم هرچند خوب است، 
اما تو یک شاه و پیاده بزرگ (به معنای اولی و آخری) برای من درست کن که ساخت 

و الان در موزه هست یا مجسمه بزرگ مجسمه سازی که ۷۰۰ کیلو وزن دارد.
 حاصل جمع رابطه بین قدرت تولیدکننده و منفعت ســرمایه دار را مثبت  �

می دانید؟ 
ببینید، معتقدم ســرمایه ای را که داریم، باید در همین مملکت خرج کنیم. 
شــمال ایتالیا را صنعتگران و سرمایه دارها درست کردند. حتی دوره رنسانس 
خانــواده مدیچی به میکل آنژ پول می  داد تا مجســمه بســازد. اگر این کارها 
انجام نمی شــد، این آثار به وجود نمی آمد. مــن در همین منطقه ای که موزه 
گالری در آن است، مدرسه - ورزشــگاه هم ساخته  ام. دوست های خوبی هم 
دارم کــه بعضی هایشــان از این قبیل کارها می کنند... . به این هم اشــاره کنم 
که یکی از بخش های مهم این مرکز فرهنگی، خانه کتاب آن اســت. در شعاع 
۷۰، ۸۰کیلومتری موزه گالری، کلی دانشــگاه و مؤسســات علمی از دانشگاه 
نوشیروانی بابل گرفته تا جاهای دیگر هست. اطراف نور دانشگاه آزاد و دانشگاه 
بابلســر قرار دارد. مردم هم که بی کار هستند به جای اینکه به منزل همدیگر 

بروند، از اینجا کتاب می خرند!

گفت وگو با علی توسلی، بنیان گذار موزه گالری «دی دی»

بازی مهره ها در خانه امن
 پرویز براتى

نقطه عطف این موزه  گالری، نگهداری آثار هنرمندانی است 
که گمنام  هستند. اهمیت یک فضای هنری 

در این نیست که از تعدادی هنرمند معروف کار داشته باشد. 
این موزه این پیام را می دهد که من دنبال «بیزینس» نبودم؛ 

چون در غیر این صورت از کارهای افراد گمنام استفاده نمی کردم. 
در آن به هنر هنرمندان جوان و گمنام بها داده می شود
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